
»نویسندگان در نوشتن کتب مربوط به حوزه دفاع مقدس باید بسیار دقیق 
باشند و در بیان جملات اغراق نکنند؛ این وقایع به اندازه کافی غیر قابل باور 
هست و در وهم نمی گنجد، به ویژه با گذشت سال های زیاد از دوران جنگ 
ممکن است حتی مخاطب نتواند این وقایع را باور کند. بنابراین اغراق نویسنده 
باعث باورنذیر ناپذیری و کاهش تاثیر این خاطرات می شود. نویسندگانی که 
قرار است در حوزه دفاع مقدس قلم به دست بگیرند باید از عنصر خیال در 
حدی که کتاب را شیرین کند استفاده کنند و به اصل روایت؛ صادقانه وفادار 

باشند.«
پیدا  رواج  که  تصوری  علی رغم  است  معتقد  نفر   ۲۳ آن  کتاب  نویسنده 
کرده، استقبال از کتاب های حوزه دفاع مقدس بسیار خوب است. »علی رغم 
صحبت هایی که مطرح است و نسل جوان را با این کتاب ها بیگانه می داند؛ اما با 
قاطعیت می توانم بگویم کتاب های حوزه دفاع مقدس خوانندگان بسیاری دارد. 
به ویژه این آمار را در بین کتاب هایی که خودم تالیف کرده ام شاهد بوده ام. 
بین  را  خود  جای  هم  مختلف  نمایشگاه های  در  توانسته اند  کتب  این  حتی 
مخاطبین باز کنند. حتی معتقدم هرچه از زمان جنگ دورتر می شویم اقبال 
نسل جدید به شنیدن و خواندن وقایع دوران دفاع مقدس بیشتر هم خواهد 
شد و این کار نویسندگان دفاع مقدس را سخت تر می کند تا با وسواس بیشتری 

به نگارش روایت های آن دوران بپردازند.«
پیام اسارت آن 23 نفر چه بود؟

محمودآبادی، یکی از آن ۲۳ نفر، به پیام مهمی که اسرای دوران دفاع مقدس 
برای نسل جدید دارند هم اشاره می کند »مهم ترین پیام این است که جدا 
از همه حواشی و مشکلاتی که وجود دارد، ارزش خاک کشور خود را بدانند 

و تمرکز و تلاش خود را برای حفظ این خاک و آینده خود صرف کنند که 
اقدامی ارزشمند است.« وی ماندن و مقاومت کردن را مهم ترین پیام دوران 
دفاع مقدس می داند »بسیاری از نوجوانان و جوانان ما شاید به دنبال ساختن 
آینده ای ورای مرزهای این خاک باشند، اما معتقدم باید بمانند، تلاش کنند و 
بدانند ایجاد تغییرات در این خاک به همت آن ها بستگی دارد. قدر این خاک 
را بدانند و متوجه باشند که بابت امنیت فعلی زحمات زیادی کشیده شده. 
دشمنان ما دوستدار ما نیستند و نسل جوان ما باید به این آگاهی برسد. ما هم 
باید در حد توان، تجارب نسل گذشته را به آن ها انتقال دهیم؛ از وقایع دوران 
جنگ برای آن ها بگوییم تا به این آگاهی برسند که این خاک با سختی حفظ 
شده و حالا نوبت آن هاست که رسالت گذشته ما را به دست گرفته و این خاک 

را با همه زیبایی هایش حفظ کنند.«
کتاب ۸ سال و ۳ ماه و ۲۱ روز حاوی خاطرات منصور محمودآبادی، یکی 
از آن ۲۳ نفری است که اگرچه سن اندکی داشتند اما روح بلندی در همان 
کالبد کوچکشان جولان می داد و توانستند با تحمل سختی های دوران اسارت، 
دشمن بعثی را سر جای خود نشانده و او را از رسیدن به اهدافش مایوس کنند.

لابه لای  و  بزنید  تورقی  بگیرید،  دست  در  را  دلنشین  کتاب  این  کافی ست 
خاطرات سراسر آموزنده اما همراه با غم و اندوه این کتاب گم شوید؛ سری 
به زندان های بعثی عراق بزنید، شکنجه هایی که این نوجوانان تحمل کرده اند 
را حس کنید تا زمانی که این کتاب را می بندید، حسی شیرین همراه با غم و 
اندکی آرامش به شما دست دهد. کتاب ۸ سال و ۳ ماه و ۲۱ روز؛ از ۸ سال و 
۳ ماه و ۲۱ روز شکنجه، غم و دردِ آمیخته با ایمان، اعتقاد و مقاومت می گوید...


